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  1هاي خانوادگي ارتباط قوانين خانواده و رويه قضايي با آسيب
  ٢دكتر هما داودي                

             استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
  چكيده

هايي را در نوع نگاه افراد  تحولات اجتماعي، اقتصادي و صنعتي، لاجرم دگرگوني
اين عوامل در كنار بيداري . ردآو رسوم پديد ميو به زندگي، باورهاي فرهنگي، آداب 

فرهنگي و رشد علمي اشخاص، قطعاً تغييراتي را در روابط مدني ايشان در جامعه 
. نمايد آورد و تغيير در روابط حقوقي و قوانين و مقررات را ضروري مي پديد مي

هاي متأثر از اين  ترين حوزه حقوق خانواده و روابط زوجين يكي از مهم
بندي  ه دليل تحول جايگاه اجتماعي زن و مرد از يك سو و پايهاست كه ب دگرگوني

 يهاي سخت قانونگذار به حقوق سنتي خانواده از سوي ديگر، امروزه با چالش
العبور قانون كه زن و شوهر، هنگام بروز اختلاف   آثار گذر از راه صعب. روبروست

مطالعه . سازد ر مي بلكه جامعه را نيز متأث.نمايند، نه تنها ايشان آن را طي مي
هاي اجتماعي  شناختي نهادهاي حقوق خانواده، افق ديد ما را به روي آسيب جامعه

  .ها باشد اي براي كاهش آثار اين آسيب تواند مقدمه  و ميكند بازتر مي
هاي  با اين هدف، مقاله حاضر تأثير قوانين مرتبط با خانواده را بر آسيب

شناختي  انداز جامعه كند و با ترسيم چشم مي اجتماعي بررسي خانوادگي و مĤلاً
مقررات طلاق، مهريه، ضمانت اجراهاي تعهدات زوج، تأمين اجتماعي زنان مطلقه و 
كودكان طلاق و نيز رويه قضايي موجود در اين حوزه، پيشنهادهايي قانوني جهت 

بته اين پيشنهادها ال. دهد هاي خانوادگي ارائه مي بهبود وضع موجود و كاهش آسيب
  . قابل نقد و بررسي بيشتر در حوزه فقه و حقوق است

  
  واژگان كليدي

  تأمين اجتماعي مطلقه، كودكان طلاقشناسي،  آسيبلاق، مهريه، تخلف زوج، ط
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رود و صلاح و فساد آن  ترين نهادهاي اجتماعي به شمار مي خانواده از اصلي
ته است قوانين از اين رو شايس. بر سرنوشت آحاد جامعه آثار مستقيم دارد

شناسي واقع شود و حاصل  موجود در عرصه خانواده همواره مورد آسيب
هايي كه      آسيب. ها جهت بازنگري قوانين در اختيار قانونگذار قرار گيرد بررسي

:     تواند متوجه خانواده باشد، از دو جنبه قابل بررسي است در عرصه حقوق مي
ويه قضايي موجود در محاكم خانواده كه ذيلاً به ـ ر2ـ قوانين مرتبط با خانواده؛ 1

  :پردازيم آنها مي
  
  ـ قوانين مرتبط با خانواده1

توانند  ترين عواملي هستند كه مي قوانين و نهادهاي حقوق خانواده، از مهم
لازم به توضيح نيست . را محدود ساخته يا آنرا افزايش دهنداجتماعي  يها آسيب

ها و مقتضيات روز جامعه و شرايط اقتصادي،  نياز،كه اگر در وضع قانون
تنها   اجتماعي و فرهنگي اجراي قانون در نظر گرفته نشود، قانون وضع شده نه

كاركرد صحيح خود را نخواهد داشت، بلكه در كاركرد ساير نهادهاي اجتماعي و 
هاي   طلاق و آسيب،افزايش دعاوي خانوادگي. حقوقي نيز اختلال ايجاد خواهد كرد

هاي اخير، تنها معلول عوامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  ، در سالآنشي از نا
 و قوانين حقوق خانواده نيز ارتباط هاي مزبور توان بين پديده  ميبلكه ؛بوده استن

هاي اجتماعي  كه در آسيب ذيلاً بعضي از اين قوانين را .معناداري جستجو كرد
  دهيم  قرار مياشارهمورد مؤثر است، 

  
   ـ  مقررات مربوط به طلاقالف

هاي  تر، از جمله آسيب هاي خانوادگي و در تحليلي كلي طلاق يكي از آسيب
كه  است حاليدر هاي انحلال نكاح  طلاق يكي از راههمچنين . اجتماعي است

تنها زوجين را كه در انعقاد  آثار حقوقي اين انحلال نه. زوجين هنوز زنده هستند
يعني  بلكه گستره آن زندگي اشخاص ثالث ،گيرد ر بر مياند، د نكاح شركت داشته

  .سازد اند، متأثر مي هم كه هيچ نقشي در انعقاد قرارداد ازدواج نداشتهفرزندان را 
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حق طلاق از آن مرد است و اين  قانون مدني، 1133بنا به فقه اسلامي و ماده 
اج يا پس از آن، تواند هنگام ازدو  زن ميتنهايدر . حق قابل انتقال به زن نيست

 تا در صورت تخلف زوج از شروط ضمن مايدوكالت در طلاق را از زوج اخذ ن
عقد يا به نحو مطلق وكيل زوج در طلاق خويش باشد و معمولاً تشخيص تحقق 

تا چه اين سؤال مطرح است كه اما . شود عهده دادگاه گذاشته ميه تخلف زوج نيز ب
 ،استفاده نمود و رويه قضايياست، ردادي قرامزبور كه ختيار اتوان از   ميحد

  .كند لحاظ ميتا چه حد هاي خود  هايي را در رسيدگي اعتبار چنين وكالت
هاي حاكم   تأثير اراده يا ارادهدله نگاه كنيم، بايأتر به اين مس اي اگر قدري ريشه

  .در وقوع طلاق را مورد بررسي قرار دهيم
و با . )24، ص 5، ج 1357؛ امامي، 789، شماره 1368جعفري لنگرودي، (طلاق ايقاع است 

شود و در برقراري آن  نكاح عقد تلقي مياما  گردد؛ ميجانبه مرد محقق  اراده يك
اراده دو طرف شرط است و در صورتي كه اراده يكي از متعاقدين معيوب باشد، 

، 200، 199، 195، 190 مندرج در مواد علت فقدان شرايط اساسي صحت عقده ب
آثار گونه  موجب هيچ ،، نكاح مزبور باطل يا غيرنافذ بوده قانون مدني204، و 203

 زن راضي به ازدواج با مردي نباشد، نكاح اگر بدين جهت .حقوقي نخواهد بود
 اراده حقوقي زن مؤثر در ايجاد و پديد آمدن يك رابطه لذا. منعقد نخواهد شد

متعدد مهم و ط و آثار حقوقي است كه مبناي ايجاد رواب» زوجيت«حقوقي به نام 
اين رابطه حقوقي منشأ حقوق و تكاليف بسيار مهمي براي هر . گيرد بعدي قرار مي

هاي  تر منشأ مشروع ايجاد نسل بعدي و پديدآمدن انسان دو طرف و از همه مهم
والدين و اجتماع هستند كه  اي گسترده حقوق انديگري است كه آنها نيز صاحب

  . دارندعهدهبررا آن وظيفه اداي 
در معاملات و امور مالي نيز، اراده آزاد و سالم متعاقدين از شرايط اساسي 
صحت معاملات است و فقدان قصد و رضاي هر يك از آنان موجب بطلان يا عدم 

 در گسستن عقد يا رابطه حقوقي ايجاد شده نيز، اراده هر دو طرف .نفوذ عقد است
ممكن است ايراد شود كه در .  حق فسخ استقرارداد منشأ و مبناي حقوقي اعمال
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 هنگامي كه او در مقام ،بيني شده  قراردادها آنجا كه حق فسخ براي يك نفر پيش
جانبه اوست كه موجب گسيختن اين رابطه   باز اراده يك،اعمال حق خود برآيد

 انحلال عقود چه از طريق فسخ يا تفاسخ يا ؛كه چنين نيست در حالي. حقوقي است
 قانون است ،اخ باشد، مبناي آن حاكميت اراده متعاقدين يا در بعضي مواردانفس

در مورد تفاسخ روشن است كه جمع . كند كه اثر وضعي در انحلال عقد ايجاد مي
اما در مورد فسخ نيز ممكن است ؛ سازد اراده هر دوي متعاقدين آن را محقق مي

اما مبناي آن باز هم توافق  ،اعمال آن در اختيار يكي از متعاقدين گذارده شود
اي توافق  جانبه دو طرف است كه هنگام عقد بر سر وجود چنين حق يكهر اراده 
  .يعني عمدتاً منشأ قراردادي و در بعضي موارد منشأ قانوني دارد. كنند مي

 به نام تر  و بزرگتر ابطه حقوقي بسيار مهمركه انحلال شود  اما ملاحظه مي
طلاق ايقاع تلقي رفته است؛ در واقع، ر يكي از متعاقدين قرار گازدواج، تنها در اختيا

به عبارت ديگر، . نداردد و اراده زن هيچ تأثيري در تحقق يا ممانعت از آن وش مي
 موجد آثار حقوقي است كه بدون آن عقد محقق ،اراده زن براي برقراري عقد

يا قطع آن، با اراده  پس از ازدواج، حاكميت مطلق جهت ادامه زندگي اما ؛شود نمي
  .حقوقي مرد است

گيرنده و  صميمت ،غير از موارد فسخ نكاح، در موارد طلاق، همواره اراده مرد
 يا به طلاقي كه زوجه ،اشاره شود» طلاق حاكم« به حتي اگر. ساز است سرنوشت

الواقع   در هر دو مورد باز هم في،كند با استفاده از وكالت، اجازه آن را دريافت مي
گاهي هن و 1 ولي ممتنع است،حاكم. گيرد راده مرد است كه مورد اعمال قرار ميا

 اراده مردي است كه از انجام طلاق به وي در واقع اراده ،دهد كه او طلاق مي
 اراده ،در چنين صورتي. كند استفاده از اختيار قانوني خود امتناع مي  منظور سوء

سازد و آنگاه كه  و زوجه را رها مي از طرف اكهاست شوهر حاكم جانشين اراده 
 در واقع اين اراده اصيل زوج است ،كند زن به وكالت از زوج بر اين امر اقدام مي

  . نه اراده وكيل يعني زوجه،شود كه اعمال مي

                                                 
  .)201، ص 3، ج1377محقق داماد، (:  در خصوص ولايت حاكم بر ممتنع رجوع كنيد به-1
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 زن بايد مالي را به شوهر بذل ،آيد گاهي هم كه موردي از طلاق خلع پيش مي
ز مهريه يا بيشتر از آن باشد و شوهر كند كه ممكن است معادل تمام يا قسمتي ا

 به اين ترتيب اعمال اراده زن جهت طلاق، منوط به .1كند» قبول«را » بذل«بايد اين 
 اراده زن تأثيري در وقوع طلاق ،بدون قبول بذل از جانب زوجاست و اراده مرد 

از شوهرش قادر به » كراهت شديد«يعني حتي در مواردي كه زن به سبب . ندارد
اختياري در زن مه زندگي با وي نيست، اگر مرد بذل مال از طرف او را نپذيرد، ادا

ت كه زوجين هر احتي در طلاق مبار. قطع اين رابطه حقوقي و ادامه زندگي ندارد
دو از يكديگر كراهت دارند و در واقع هر دو مايل به قطع رابطه حقوقي زوجيت 

نمايد تا به نوعي اراده و رضايت او را زن بايد مالي را به مرد بذل هم هستند، باز 
  .دست آورده جهت طلاق ب

جانبه  ممكن است گفته شود بسياري از اعمال حقوقي به صورت ايقاعي و يك
اما اگر توجه شود ايقاعاتي مثل وقف و . شود و طلاق هم يكي از آنهاست واقع مي

ل و مالكيت  موضوع آن امواـ مسبوق به عقد قبلي نيست و ثانياًـوصيت اولاً
شخصي و خصوصي فرد واقف يا موصي است كه تنها خود او بر آن سلطه و 

 موضوع آن يك رابطه ـ مسبوق به عقد است و ثالثاًـاما طلاق اولاً. مالكيت دارد
 اجتماعي و اخلاقي دوجانبه است كه سرنوشت دو ،حقوقي، خانوادگي، عاطفي
نيز ارتباط ا سرنوشت فرزندان در بسياري موارد ب، انسان را به هم پيوند زده

  .دارد
تحولات اجتماعي و فرهنگي در موقعيت وضع موجود در قوانين از يك سو، و 

 روابط مدني آنان را نيز ه،زن و مرد كه موجب تغيير نگاه آنان به زندگي شد
هاي  حل زنان در جستجوي راهشود  سازد، از سوي ديگر، سبب مي ميدگرگون 

ده حقوقي خود يا دسترسي به قدرت و اختيار لازم جهت حقوقي براي اثبات ارا
                                                 

طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود  «دارد  قانون مدني مقرر مي1146ـ ماده 1
اين ماده صحبتي از لزوم قبول بذل توسط زوج » ...دهد طلاق بگيرد دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي

اند كه به  از سوي زوجه اشاره كرده» بذل مال«توسط زوج در مقابل » انشاي طلاق«اما فقها به . نمايد نمي
 ).484، ص 3، مسأله 2الموسوي الخميني، ج (: بنگريد به. كند  بر لزوم قبول بذل از ناحيه شوهر مينوعي دلالت
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دست به اقداماتي حقوقي يا باشند و آميز زندگي  هاي حرج موقعيتبرخي رهايي از 
 شأن و جايگاه تدريج، به »الغريق يتشبث كل حشيش«غيرحقوقي بزنند كه به مصداق 

  . سازد در جامعه دچار استحاله ميرا والاي اجتماعي و انساني زن 
هنگام و گاه  پس از آن شود گاه انديشيده مي قبل از وقوع عقد گاه اين تدابير 
دغدغه يا   زن در جستجوي تضمين زندگي بي،ر همه مواردالبته د. بروز اختلاف

   . ابزارهاي قانوني را در اختيار داردعمده كه ايجاد توازن قدرت با شوهر است
هاي سنگين و  يين مهريهتوسل به تعنخست ،  مورد بحثز جمله تدابيرا

. تواند پشتوانه زن باشد ميمهريه سنگين ه كتصور اشتباه با اين  ،غيرمعقول است
حق حبس مهريه قبل از تمكين، تقاضاي بازداشت زوج براي پرداخت مهريه و 

بيني  زوجه نيز از تدابيري است كه براي مواقع اختلاف پيشساير حقوق مالي 
  .شود مي

كه به شكل رسوم و هم افزود تدابير اجتماعي را بايد قي، بر اين تدابير حقو
گرايي در دو دهه اخير و  هاي ازدواج درآمده، موجب رشد تجمل  ينيعرف و آ

هاي گزاف براي ازدواج شده است و معمولاً مبتني بر اين طرز تلقي  صرف هزينه
 شود و در نتيجه است كه ارزش اجتماعي زن از اين طريق بيشتر تأمين مي

  .گردد تر مي موقعيت او در زندگي مشترك مستحكم
اما زا بودن اين وضعيت حقوقي نيست؛  ، فرصت برررسي جرمهدر اين مقال

زند، هشداري است بر اين كه  وقوع جرايمي كه از سوي هر يك از زوجين سر مي
استفادههاي زوج  تري جستجو شود تا سوء تر و عادلانه بايد قواعد حقوقي مناسب

گيرد و زوجه را تا مرز  وضعيت حقوقي موجود كه گاه رنگ مجرمانه ميرا از 
استحاله فرهنگ و رسوم ازدواج سبب  .برد، جلوگيري نمايد همسركشي پيش مي

شود ازدواج از كاركرد اصلي خود كه رشد و شكوفايي اخلاقي، اجتماعي و  مي
ر تبديل فرهنگي زوجين است، دور شود و نهاد مقدس خانواده به عرصه كارزا

 شناسي در اين حوزه، افزايش آمار طلاق و شناسي اجتماعي و جرم آسيب .گردد
سستي و رخوت ايجاد شده در اركان خانواده، به نوعي بيانگر عدم تناسب 
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هاي جديد فقهي، حقوقي و  حل باشد كه راه مقررات حقوقي با شرايط موجود مي
  .كند قانوني را اقتضا مي

ها بازنگري در عدم تأثير اراده زن در طلاق  حل اين راهرسد يكي از  به نظر مي
اگر حق طلاق قابل انتقال به زن نيست و اگر در اين زمينه با نص فقهي يا . است

توان با  سازد، لااقل مي دليلي مواجه هستيم كه امكان تغيير اين قاعده را منتفي مي
  .ا بسته ندانستحل مناسبي جستجو كرد و اين راه ر وضع مقررات تكميلي راه

ساز نيست؛ زيرا حقوق  هاي فمينيستي البته در حقوق خانواده چاره گرايش
ها و ايرادهايي است كه بر حقوق مردسالار  مبتني بر فمينيسم داراي همان ضعف

آنچه اصالت دارد رعايت حقوق انساني زن و مرد هر دو . و مردمحور وارد است
 قانونگذار با تحولات يلزوم ارتقا. يد داردباشد و اسلام نيز بر اين معنا تأك مي

اجتماعي و اينكه قواعد حقوقي در بستر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مناسب 
القيود خود بار شود، ضرورت تحول  خود اجرا شوند و به اصطلاح حكم بر مجمع

  .سازد در حقوق سنتي خانواده را نمايان مي
جانبه اراده مرد به وسيله افزايش  ك محدود كردن تأثير حاكميت ي،راه حل ديگر

 مؤثر در يدخالت دولت در روابط خصوصي افراد و وضع مقررات آمره يا تكميل
  .امر طلاق است

هاي اجتماعي صورت  اگر اين كار با مطالعه همه جانبه معضلات و ضرورت
ها و  تواند تا حدود زيادي از آثار سوء دعاوي خانوادگي و ايجاد بحران پذيرد، مي

  .هاي خانوادگي و اجتماعي جلوگيري نمايد آسيب
  

  ب ـ مقررات مربوط به مهريه
اي از سوي زوج به زوجه و نشان  در اصل هديهكه مهريه حق مالي زوجه است 

هم تراضي طرفين در تعيين   قانون مدني1080طبق ماده . 1 اوست مهر و علاقه
اقي نمانده و ماهيت اما مهريه در صورت حقيقي خود ب؛ ميزان مهريه شرط است

                                                 
   ).4نسا، ( »و آتوا النساء صدقاتهن نحله«ـ 1
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هنگام تعيين مهريه، مردان معمولاً قصد پرداخت آن را ندارند . آن تغيير كرده است
عنوان ه كنند؛ بلكه آن را ب نوان حق مالي نگاه نميه عو زنان نيز به مهريه عمدتاً ب

 و موقعيت جايگاهحربه، تهديد يا تضمين داشتن زندگي آرام، يا عاملي براي 
عملاً هم در صورتي كه زندگي آرامي داشته باشند، . نمايند قي ميفاميلي خود تل

مرد نيز كنند؛ البته در صورت بروز اختلاف  ام نمياقدغالباً براي وصول مهريه 
كلاً هنگام تعيين مهريه، . هاي بسياري براي گريز از اين تعهد قانوني دارد راه

ت و ماهيت واقعي خود كند و مهريه را از صور ملاحظاتي فاقد ارزش دخالت مي
در موقع اجرا و مطالبه مهريه نيز، هدف عمده زوجه در اكثريت . سازد دور مي

قريب به اتفاق دعاوي، مطالبه مهريه نيست؛ بلكه مقصود وادار كردن مرد به 
  .تسليم در مقابل خواسته زن مبني بر طلاق است

يگر از ابزارهايي  قانون مدني آمده يكي د1085حق حبس مهريه نيز كه در ماده 
است كه چنانچه زوجه پس از انعقاد عقد و قبل از تمكين از انتخاب خود پشيمان 
شود، به آن متوسل شده، مرد را جهت تسليم به خواسته طلاق خود، تحت فشار 

  .گذارد مي
هاي مالي و كاربرد آن  علاوه بر آنچه ذكر شد، قانون نحوه اجراي محكوميت

. ناپذيري دارد شناختي جبران ق مالي زوجه، آثار جامعهدر دعاوي مربوط به حقو
حبس زوج و آثار اجتماعي آن، و تعميق شكاف و اختلاف خانوادگي ناشي از اين 

بندد، بلكه آغاز نبردي جدي بين  اقدام زوجه، غالباً نه تنها راه صلح دعوي را مي
لاف به هاي ديگر و تسري دامنه اخت زوجين است كه منجر به تشكيل پرونده

  .گردد هاي طرفين مي خانواده
اي شده است؟ اگر زن همان  بايد ديد چرا ماهيت مهريه دچار چنين استحاله

شود و اراده و  طور كه هنگام عقد نكاح يكي از دو سوي اين قرارداد شمرده مي
ساز   آثار حقوقي است، هنگام طلاق نيز واجد اراده تصميمبوجمقصد انشاي او 
به ادامه زندگي برخلاف ميل باطني يا مصلحت واقعي خود نباشد، باشد، و محكوم 

آيا باز هم براي تعيين، وصول و اجراي مهريه، شاهد اتخاذ چنين تدابيري از 
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گيرد و  سوي زوجه و خانواده او خواهيم بود يا مهريه در جاي خود قرار مي
وانيني كه ؟ وضع قشود اي براي ايجاد انس و الفت بيشتر بين زوجين مي وسيله

هاي هدايت مهريه به  پشتوانه مالي زوجه به هنگام طلاق باشد هم از ديگر راه
  .بستر حقيقي خويش است

  
  ج ـ ضمانت اجراهاي مربوط به نقض تعهدات خانوادگي از سوي زوج

گردد كه در  ، شروط ضمن عقدي درج ميازدواجهاي  امروزه در عقدنامه
يابد؛ اما همه   در طلاق خويش تحقق ميصورت تخلف زوج از آنها، وكالت زوجه
ها نيست؛ زيرا موارد عسر و حرج بسيار  تخلفات زوج، موارد مندرج در عقدنامه

آنكه موضوع شروط ضمن عقد و  بعضي از اين تخلفات بي. متنوع و متفاوت است
اي است كه  از موارد تخلف زوج و تحقق وكالت زوجه در طلاق باشد، به گونه

دهد؛  ترك و حسن معاشرت زوجين را در معرض تهديد قرار مياساس زندگي مش
مسأله .  زوجه كه آزاردهنده و فرساينده استقبالمانند رفتار ناهنجار زوج در 

مهم اين است كه تخلفات زوج و عدم ايفاي وظايف و تعهدات خانوادگي وي يا فاقد 
، 1يت طفلضمانت اجراست؛ مانند عدم انجام وظيفه مراقبت و نگهداري و ترب

بيكاري ناموجه مرد، رفتار منفي و آزاردهنده او، مصرف مواد مخدر و الكل نه به 
 تشخيص داده شود و رفتارهاي 2حدي كه اعتياد مضر به مصالح خانوادگي

 ضمانت اجراي كافي و مؤثر ندارد؛ مانند ترك نفقه، اعتياد،  ياديگري از اين قبيل
  ... .سوءمعاشرت، سوء رفتار و

  بايدز رفتارهاي زوج داراي چنان آثار اجتماعي و حقوقي است كهبعضي ا
اين رفتارها . بيني كند تري در اين رابطه پيش قانونگذار ضمانت اجراهاي جدي

گيرد، با نظم عمومي در تماس   نيت مجرمانه صورت هنگامي كه توأم با سوء

                                                 
 . قانون مدني1178و 1173، 1172 موضوع مواد -1
ه مصالح مضر ب«شود كه  ها، اعتيادي موجب طلاق تلقي مي ـ در شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه2

 .تشخيص داده شود نه هر اعتيادي» خانوادگي
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دهد؛ به   ميمستقيم بوده، هنجارهاي خانوادگي و اجتماعي را بازيچه خود قرار
در . دار كردن نظم عمومي قابل انكار نيست اي كه آثار منفي آن در جريحه گونه

كند، حداقل جرايمي را كه  انگاري نمي اينگونه موارد، اگر قانونگذار مستقلاً جرم
مثابه علل و كيفيات مشدده جرم،  ضمناً نقض تعهدات خانوادگي نيز در پي دارد، به

مثلاً اگر براي اعتياد يا ايراد ضرب و جرح، . مجرم بداندمؤثر در تشديد مجازات 
كيفر در نظر گرفته نشده، چنانچه ارتكاب اين جرم منجر به فروپاشي خانواده نيز 

موارد و . شود و يا قرباني جرم، همسر بزهكار باشد، مجازات تشديد گردد
جرم، موقعيت و گونه كيفيات مشدده كه قانونگذار بنابر آثار و نتايج   مصاديق اين

هاي اصلي را تشديد نمايد، در  شخصيت قرباني، يا عواملي از اين قبيل، مجازات
  .قوانين جزايي بسيار است
شود كه در صورت ارتكاب جرايمي مثل اعتياد از سوي  متأسفانه ملاحظه مي

در حالي كه اعتياد يك فرد . تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد زوج، زوجه تنها مي
شود، از جهت برخورد با نظم عمومي، به  أهل كه منجر به فروپاشي خانواده ميمت

تر از اعتياد يك شخص مجرد است و طبعاً برخوردهاي قانوني  مراتب مخرب
  .طلبد شديدتري را مي

   
  د ـ مقررات حمايتي و توسعه تأمين اجتماعي زنان
ند كه در معرض پذير هست زنان مطلقه و كودكان طلاق، از اقشار بسيار آسيب

از اين رو ملاحظه . گيرند ديدگي قرار مي هاي گوناگون اجتماعي و حتي بزه آسيب
و » حضانت فرزند«، »هاي اجتماعي سرپرستي و آسيب بي«شود دولت موارد  مي

اعلام كرده است كه را از جمله اموري » سرپرست حمايت از كودكان و زنان بي«
قانون ساختار نظام جامع رفاه و (شوند  مشمول نظام جامع تامين اجتماعي مي

   .) بندهاي د، ح، ط1383تأمين اجتماعي، مصوب 
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همچنين زنان ، اند ي كه مورد ضرب و شتم قرار گرفتهلزوم تأمين اجتماعي زنان
هاي  سرپرست و نيز كودكان طلاق بر كسي پوشيده نيست؛ اما مكانيزم مطلقه و بي

  يتماعــوده، چگونگي اجراي قانون تأمين اجحمايت از اين افراد روشن و شفاف نب
  

  .باشد در حوزه حقوق خانواده معلوم نمي
زنان مطلقه و زناني كه قبل از طلاق مجبور به ترك منزل هستند و در عين حال 
سرپرست و پناهي ندارند و نيز كودكان آنها، بايد بلافاصله پس از مفارقت و 

علاوه بر اين، قوانين مربوط به . ندطلاق، تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار گير
خانواده بايد طوري تنظيم و تنسيق گردد كه نياز چنين افرادي به چتر حمايتي 

  .الامكان كاهش يابد تأمين اجتماعي، حتي
بيري انديشيده شود و قوانيني وضع گردد كه حقوق مالي زوجه هنگام ااگر تد

 براي درخواست طلاق و طلاق بيشتر رعايت و تأمين شود و زن مجبور نباشد
قابل تحمل شده، از همه حقوق مالي ررهايي از قيد زندگي مشتركي كه براي او غي

پذيري بيشتر وي در جامعه جلوگيري شده، مسؤوليت دولت  خود بگذرد، از آسيب
حل اين است كه  راه. پذير كمتر خواهد گشت نيز در تأمين اجتماعي اين قشر آسيب

ها خود آمرانه ميزان بذل را  امر طلاق افزايش يابد و دادگاهميزان مداخله دولت در 
 ناشي از زوجيت، به جرحمعين نمايند، به نحوي كه زن براي رهايي از عسر و 

هاي اجتماعي دچار نشود و دولت نيز متكفل   ناشي از فقر و آسيبحرجعسر و 
  .تأمين اجتماعي آنان نباشد

هاي حقوق خصوصي است و دست  هاگر اشكال شود كه حقوق خانواده از شاخ
 در ودولت در آن كاملاً باز نيست، بايد گفت قبلاً و مكرراً اين امر تجربه شده 

هاي حقوقي  رشتهمداخله كرده،  موارد كه دولت در روابط خصوصي افراد برخي
ابتدا روابط موضوع اين به اين گونه كه  .و نظم حقوقي جديدي پديد آمده است

حوزه حقوق خصوصي قرار  شد و در خصوصي تلقي مياً فصرنخست ها،  رشته
در را  اما تحولات اجتماعي، اقتصادي و صنعتي لزوم افزايش دخالت دولت ؛داشت
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» خلاف اصل«روابط خصوصي افراد ايجاب نمود و دولت با وضع مقررات 
ها دخالت كرده، با محدود ساختن حاكميت اراده افراد، تعيين  قاطعانه در اين حوزه

اين موارد كليف در باب روابط حقوقي افراد را به عهده قانون گذاشت؛ از جمله ت
  :زير اشاره كردهاي  نمونهتوان به  مي

ـ در باب اجاره، از مقررات عمومي قانون مدني در مورد اماكن كسب و پيشه 1
عدول كرده، با وضع قوانين خلاف اصل، به صورت آمره، روابط موجر و 

 56 موضوع نظم جديدي در قانون ،وزه حقوق خصوصي بودجر را كه در حأمست
  .قرار داده است

ـ در زمينه حقوق تجارت، با تجاوز از عمومات قانون مدني در باب روابط 2
  . نظم حقوقي جديد و رشته جديدي پديد آورده است،تجاري و معاملات

ـ در زمينه حقوق كار كه قبلاً از روابط خصوصي محض و تحت حاكميت 3
 قانون مدني 515 تا 512رفت و موضوع مواد   به شمار ميدده طرفين قرارداارا
ه ز تحولات صنعتي و توسعه روابط كار ايجاب نمود كه دولت در اين حو،بود

دخالت نمايد و سرنوشت روابط كار را مرتبط با قانون تعيين نمايد نه بوسيله 
اسخگوي مقتضيات جامعه  ماده پ4 اين طعاًحاكميت اراده طرفين قرارداد؛ زيرا ق

و » خلاف اصل« قانوني ،بدين گونه قانون كار. كنوني در حوزه حقوق كار نبود
افزايش دخالت به جهت دانان  عمومات قانون مدني است، و لذا بسياري از حقوق

اما منشأ . نمايند هاي حقوق عمومي تلقي مي  آن را از رشته،دولت در اين زمينه
ده و ماهيت روابط موضوع آن نيز روابط خصوصي اوليه آن حقوق خصوصي بو

  .افراد است
ـ در زمينه حقوق زيست محيطي و شكار، دخالت دولت سبب شده از عمومات 4

 نظم حقوقي ،عدول شده... ت مباحات وزياحقانون مدني در باب اسباب تملك و 
  . جديدي ايجاد گردد

  ا مداخله در روابطگونه كه دولت در مقررات مربوط به حقوق كار ب پس همان
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خصوصي كارگر و كارفرما درصدد برقراري نظم عمومي كار است يا در روابط 
كند، لازم است در حوزه  موجر و مستأجر و ديگر مسائل ياد شده دخالت مي

هاي اجتماعي  حقوق خانواده نيز با ايجاد تحول در حقوق سنتي، از افزايش آسيب
  .گيري نمايند پيش
  
  
  وجود در محاكم خانوادهـ رويه قضايي م2

رويه قضايي از منابع غيرمستقيم حقوق و داراي كاركردي بسيار مهم در جهت 
تواند قوانين را هر چه بيشتر به عدالت  اجراي عدالت در جامعه است كه مي

. تر سازد و گاه باعث كژي و انحراف قوانين موجود از مسير عدالت گردد نزديك
شود و   صالح قانونگذاري وضع و تدوين ميدرست است كه قانون توسط مقام

دادرس حق قانونگذاري ندارد، اما تفسير و استنباط قضات در مقام اجراي قانون، 
  .زند  و حقوق زنده را رقم مي1بخشد به پيكره قوانين مصوب حيات مي

شود كه رويه قضايي بسيار  در حوزه حقوق خانواده گاهي مشاهده مي
توان عسر و حرج زوجه  كند و در مواردي كه مي عمل ميتر از قانون  گيرانه سخت

را احراز نمود، براي جلوگيري از افزايش طلاق، از قبول دعوي طلاق خودداري 
هاي وارد شده به  نمايد كه بلاتكليفي حاصل از ادامه اين وضعيت، عمق آسيب مي

وجه همچنين رويه قضايي به سختي موارد تحقق وكالت ز. سازد زن را بيشتر مي
  .پذيرد و اختيار وي در انتخاب نوع طلاق را توأماً مي

اي موجب اطاله دادرسي و بلاتكليفي و  به علاوه طرز عمل محاكم گاهي به گونه
هاي مرتبط مثل نفقه،  شود كه دعاوي و پرونده سرگرداني زوجه و فرزندان، مي
شاوندان شود و حتي مشاجرات خانوادگي خوي مهريه و اجرت المثل هم مطرح مي

  .گردد نيز به آن افزوده موجب بسط دادگستري خصوصي مي

                                                 
 .)200 -188، ص 1376كاتوزيان، (:  نگاه كنيد به-1
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اختلاف در تفسير قواعد حقوق خانواده، تشخيص و احراز مصاديق عسر و 
، تشخيص موارد صدور اجازه ازدواج مجدد، حضانت فرزندان و دعوي جرح

 ها يا ن را براي يافتن گريزگاهيااز جمله مواردي است كه تلاش متداع... طلاق و
تواند قوانين موجود را به  رويه قضايي مي. دهد هاي قانوني افزايش مي مستمسك

 از حجم ،تر بوده اي تفسير و اعمال نمايد كه به عدالت اجتماعي نزديك گونه
از اين رو لازم است . هاي اجتماعي و خانوادگي تا حدود زيادي بكاهد آسيب

هاي ناشي از  را كاهش آسيبدادرسان محاكم خانواده، مبناي همه تصميمات خود 
  .دعاوي خانوادگي قرار دهند

  
  هاي تحقيق يافته

آيد كه براي حفظ بنيان خانواده به  از آنچه گفته شد، اين نتيجه به دست مي
هاي اجتماعي، تحول در  ترين نهاد جامعه و پيشگيري از توسعه آسيب عنوان مهم

ختلف صورت پذيرد؛ از تواند از طرق م اين تحول مي. حقوق سنتي ضروري است
  :جمله با

ـ افزايش دخالت دولت در زمينه حقوق خانواده و اعتبار تشخيص محاكم 1
جانبه مرد در اين  جهت قبول يا رد دعوي طلاق و محدود كردن حاكميت اراده يك

  .زمينه
ـ درج شرط ضمن عقد وكالت در طلاق به نحو مطلق نه مشروط در همه 2
ل مهريه از سوي زوجه و تعيين حقوق مالي مناسب براي ها در قبال بذل ك نامهعقد

  .زن به تشخيص دادگاه در مواردي كه زن نيازمند تأمين اجتماعي است
تر براي  هاي مطمئن دهي مقررات مربوط به مهريه و ايجاد پشتوانه ـ سامان3

  .زن جهت كاهش استفاده ابزاري از مهريه
  .دگي از سوي زوجـ تشديد ضمانت اجراهاي نقض تعهدات خانوا4
ـ بازنگري در قواعد مربوط به عسر و حرج و حفظ حقوق مالي زن در اين 5

  .موارد
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هاي نيازمند و كودكان  ـ تأمين اجتماعي زنان رانده شده از خانه و مطلقه6
  .طلاق
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